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دختراى ننه دريا

روايتى از گيوه بافى «گوهر» در روستاي «نشلج» كاشان

رج زدن در تنهايى 

باغ هاى انبوه از بوته هاى گل سرخ، دو رشته قنات 
و يك بقعه كوچك، حصار روستايى را شكل مى دهند 
كه «گوهر» دارد. اينجا «نشلج» است. حومه كاشان 
ــى دارد؛  ــش پنجره هاى چوب ــه خانه هاى كوچك ك
روزنه هايى كه اين سوى آن گلدان هايى از گياه هاى 
ــويش زنانى  ــت و آن س ــدى اس ــبوى محم خوش
نشسته اند كه دستانشان هميشه كارى را سروسامان 
مى دهد. دستان گوهر هم سال هاست دو ميله بلند 
ــفيد را ساعت ها و ساعت ها رج  را گرفته و نخ هاى س
ــت شود. او  مى زند تا براى پاهاى مردانه كفش درس
مى گويد: من تنها زندگى مى كنم. 75 سالم است اما 
خب نمى دانم چرا بقيه اصرار دارند كه 81 سالم شده. 
ــم از وقتى يك دختر  ــنى كه داشته باش حالا هر س
ــاله بودم مادرم كار گيوه بافى را يادم داد تا  هشت س
ــت خودم چند تا  ــراى جهيزيه ام بتوانم از كار دس ب
كفش مردانه داشته باشم، اما وقتى چهار جفت گيوه 
ــد، ديدم كه باز هم دوست دارم  جهيزيه ام كامل ش
ميله ها را دستم بگيرم و بنشينم يك گوشه و بعد از 
ــت كرده باشم. يادم  چند روز يك جفت كفش درس
ــدرم دادم كه در باغ گل  ــت اولين گيوه ام را به پ اس
محمدى كار مى كرد. گيوه خوبى نشده بود اما پدرم 

آن را يك سال لنگ لنگان پوشيد و گلاب گرفت. 
گوهر درباره كارش توضيح مى دهد: رويه گيوه ها 
ــردى مى بافم و وقتى تمام  ــكل لرى و ك را به دو ش
ــد بايد تخت كفش را بگذارم و ديگر كارى ندارد،  ش
اما تخت گيوه ديگر در نشلج پيدا نمى شود. قديم ها 
عباس آقاى يوسفى آنها را درست مى كرد اما او ديگر 
فلج شده است و من بايد منتظر بمانم كه بار تخت 
گيوه از سنندج به دستم برسد. هر جفت تخت گيوه 
را 50هزارتومان مى خرم و مى ارزد چون استادكارهاى 
كرد آن را درست كرده اند؛ هر جفت گيوه را هم البته 
ــم و خب پول زيادى از اين  صدهزارتومان مى فروش
كار دستم را نمى گيرد، اما من به خاطر پول درآوردن 
كه اين كار را نمى كنم. به اين دليل است كه اگر من 

ــتايمان كه روزگارى مركز  آن را ادامه ندهم در روس
گيوه بافى بود اين كار تعطيل مى شود و كسى ديگر 

يادش هم نمى آيد. 
ــترى هايش مى گويد: مسافران  گوهر درباره مش
نياسر و قمصر، آن هم بيشتر در فصل گلاب گيرى يا 
تابستان ها، مشتريانم هستند. در زمستان كسى زياد 
در خانه ام را نمى زند اما خب در فصل هاى شلوغ هر 
كسى با كفش خودش به خانه ام مى آيد و با گيوه هايى 
كه من بافته ام و به همان زودى پايش كرده به شهر 
خودش برمى گردد. به همين دليل زمستان ها بيشتر 
ــتان ها بيشتر مى فروشم و درباره  كار مى كنم و تابس
ــافر ها  ــا و خاصيت آنها براى راحتى پا با مس گيوه ه
ــافر هم  ــرف مى زنم. خيلى وقت ها خانم هاى مس ح
ــته باشند اما  ــان گيوه داش مى خواهند براى خودش
مجبورند گيوه مردانه بخرند، چون تخت گيوه زنانه 
كلا خيلى كم به دستم مى رسد و هر سال فقط چهار، 

پنج جفت زنانه دارم. 
او ادامه مى دهد: چند سالى است كه به دختران 
نشلج گيوه بافى ياد مى دهم و دو سال هم هست كه 
ــراى ياددادن گيوه بافى به معلولان هر هفته مرا به  ب
ــاگرد خانم دارم كه  كاشان مى برند. آنجا چند تا ش
روى ويلچر هستند و ديگر دارند براى خودشان استاد 

مى شوند. 
ــر درباره دارايى هايى كه از گيوه بافى برايش  گوه
ــفند داشتم و  مانده هم مى گويد: قديم ها گاو و گوس
ــرم خيلى شلوغ بود اما الان ديگر به قول معروف،  س
از دم جنبان، برايم قاشق مانده است و از پرنده، يك 
گنجشك كه دور خانه ام پرواز مى كند. سال هاست كه 
مردهاى نشلج، نياسر، قمصر و كاشان، حتى دوستان 
و مسافران تبريزى و كرمانى گيوه هاى مرا مى خرند 
ــرف مى روند، اما خودم  ــا اين طرف و آن ط و با آنه
ــته ام و كار مى كنم.  هميشه وسط اين روستا نشس
ــه راه رفتن مردها كمك  ــايد ما زن ها فقط بايد ب ش

كنيم و نگذاريم سختى بكشند و خسته شوند. 

آزاده تاج علي

يك حرف، خفگى: اسفندماه عجيبى است حس 
ــواس كمبود زمانى كه به من مى دهد  اضطراب و وس
دقيقا همان حسى است كه يك بار در متروى پاريس 
ــتم ازش استفاده كنم،  ــدم و ديگر نتوانس دچارش ش
ــه دارند مى دوند، با نگاه هاى  تعداد زيادى از آدم ها ك
نگران و چهره هاى بى لبخند؛ آن قدر بى لبخند كه وقتى 
ــگى مزخرف لبخند زدن به آدم و  با اين عادت هميش
عالم من مواجه مى شوند بيشتر آنها از من مى ترسند 
تا من از آنها و متاسفانه اين جنس از شلوغى و تعليق 
به گمانم چيزى شبيه به تعجيل رسيدن به خط پايان 
است، چيزى شبيه صف مرگ آدم هاى مسخ شده اى 
ــوند،  ــه از هم جلو مى زنند تا زودتر زنده به گور ش ك
ــبيه آدم هايى كه اشتياق رسيدن روزهاى تازه و  نه ش
ــال جديد را دارند و در اين ميان قلبم عجيب براى  س
ــهرى مى سوزد كه در  ــى چى ها و راننده هاى ش تاكس
ترافيك كشنده اسفند، با جيب هاى قطعا خالى و افكار 
مغشوش مجبورند همه اين ازدحام سنگين شهرى را 
بارها و بارها جابه جا كنند، نمى فهمم اگر شش ماه است 
دندانمان خراب است، ماشينمان تعمير مى خواهد، بايد 
ــان عذرخواهى كنيم، رنگ مويمان را عوض  از عمه م
ــويى را تعمير كنيم و هزارويك  ــير دستش كنيم، ش
ــش ماه نكرده ايم چرا  ــتان ديگر و در طول اين ش داس
ــد عدل در همين ماه آخر خودمان را به آب و آتش  باي

بزنيم كه شب عيد همه اينها درست باشد، هيچ فكر 
كرده ايم شب عيد آيا زخم معده ساليان سالمان بهبود 
ــت يخ  مى يابد؟ آيا حفره خالى قلب مان كه سال هاس
ــود؟ آيا مى توانيم مادربزرگ را از آن دنيا  زده پر مى ش
ــب عيد ببريمش چلوكبابى «جوان»  بازگردانيم تا ش
ــود نفرت  بازار كه قولش را دادى و نبرديش؟ آيا مى ش
ــود آدمى جديد باشى در  ــى؟ آيا مى ش ــته باش نداش
ــتقبال بهار همان رويا هايى كه پيچ راديو را كه باز  اس
ــان؟ نه نمى شود، خيلى كارها  كنى مرتب مى شنويش
را نمى شود ديگر كرد، خيلى كارها را هم مى شود بعد 
ــال تحويل به فكر شان بود. مى دانى منظورم اين  از س
ــت كه با اسفند خودمان و ديگران را گول نزنيم و  اس
در اين ازدحام خفه نكنيم، چيزهاى مهمى هست كه 
ــت نمى شود و چيزهاى نه  ديگر با صد بهار هم درس
چندان مهمى كه انجام شدنش اين ور سال و آن و ر سال 
ــت كمى تامل كنيم  چندان فرقى نمى كند، كافى اس

فقط كمى، زندگى بعد از بهار هم ادامه دارد... 
يك نگاه، باز هم تئاترشهر: دكتر «مسعود دلخواه» 
ــى در سالن «چهارسو» بر اساس افسانه ايرانى  نمايش
ــت با نام « ارخش»،  ــه روى صحنه برده اس «آرش» ب
ــش، هنرجويان  ــب بازيگران ــا اينكه اغل ــه ب كارى ك
ــتند، نه چهره هاى شناخته شده، در  جوان تئاتر هس
ــان مورد توجه  ــفند همچن اين روزهاى پر ترافيك اس
ــاچى نمايش و برخى منتقدان قرار گرفته و هر  تماش
شب ساعت هفت جز شنبه ها تا 25 اسفند روى صحنه 
است، در واقع اين روزها هر چيزى كه نشانى از ايران و 
ايرانى بودن را به نسل نـو گوشزد مى كند به گمانم اثر 

به روز و قابل احترامى است. 

يك حرف، يك نگاه

خفگى از نوع اسفندى

ترجمه: مه لقا نهداريان

كلبه مشاهير

سرزمين موعود «اپرا وينفرى»

رويداد

نمايشگاه آثار «درم بخش» براى سرطانى ها
ــش»  بخ درم  ــز  «كامبي شـرق: 
ــگاهى  ــت از برپايى نمايش كاريكاتوريس
ــراى كمك به  ــى اش ب ــر نقاش از 25 اث
ــر داد.  به گفته او  ــرطانى خب بيماران س
اين نمايشگاه كه جمعه 18اسفند به مدت 
ــيحون افتتاح  ــرى س ــه در گال يك هفت
مى شود، در حمايت از بيماران سرطانى 
ساخته و پرداخته شده است؛ يك تقويم 
ــه 25 اثر  ــا و لوكس به اضاف ــيار زيب بس
رنگى از آثارم براى فروش وجود دارد كه 

ــرطانى اهدا  ــد زيادى از آن براى كمك به بيماران س درص
مى شود. محتواى تابلو هاى توليد شده با محتواى طنزآميز و 
جذابشان، تلاشى براى كاستن از درد و رنج بيماران سرطانى 
ــت و آن طور كه درم بخش مى گويد اين آثار به بيماران  اس

ــد و راه هايى را به  ــرطانى اميد مى ده س
ــان مى دهد كه چطور مى توانند  آنها نش
ــكلات و بيماريشان  بهتر زندگى و با مش
ــت گفت:  مقابله كنند. اين كاريكاتوريس
ــادمانه و هنرمندانه  آثارش طنز آميز و ش
ــده كه براى لذت بردن توليد  طراحى ش
شده اند. آثار لطيف هستند و زهر بيمارى 
ــرطانى را از آنها  و نگرانى هاى بيماران س
مى گيرد. 25تابلوى رنگى است كه اميد 
مى رود خيرها بخرند، البته تعدادى از آنها 
قبل از شروع نمايشگاه به فروش رفته اند. اين نمايشگاه هر 
ــاعت چهار تا هشت بعد از ظهر، به مدت يك هفته  روز از س
- به جز روز دوشنبه – و در گالرى سيحون واقع در خيابان 

وزرا ، كوچه چهارم، روز جمعه اين هفته افتتاح مى شود. 

بررسى و اندازه گيرى بزرگ ترين 
كلاهى كه غرب سر زنان گذاشت

چرا هشت مارس 
روز خوبى براى زنان نيست؟

ما براى اينكه باكلاس و مترقى جلوه كنيم قرار  �
شده چهارشنبه ها به زنان برسيم و به مسايل آنان 
رسيدگى كنيم و ترتيب اخبار آنان را بدهيم. دست 
بر قضا امروز ششم مارس است و پس فردا، جمعه، 
ــل باقى افكار  ــت و فرنگى ها مث ــت مارس اس هش
ــت  ــتباه فكر مى كنند هش غلطى كه دارند، به اش
ــتم  ــواز هش ــت. پس ما به پيش مارس روز زن اس
ــنال باكلاس  مارس مى رويم تا به صورت اينترنش
ــكاران، دلاوران،  ــون ورزش ــم و همچ ــوه كني جل
ــين رضازاده، باعث درخشيدن نام  نام آوران و حس

ايران در جهان شويم.
نقد بنيادين هشت مارس 

در هشت مارس 1857 زنان كارگر كارگاه هاى 
ــاس دوزى در آمريكا به خيابان ها  ــى و لب پارچه باف
ــتمزد، كاهش  ــش دس ــان افزاي ــد و خواه ريختن
ــرايط نامناسب كار شدند.  ــاعات كار و بهبود ش س
ــك زدن زنان  ــرات با حمله پليس و كت اين تظاه

پايان پذيرفت.
ــد هر بار زنان اعتراض  1- ببينيد، اگر قرار باش
كردند و اعتراضشان با كتك خوردن پايان گرفت، 
ــه بايد هر روز،  ــان اعلام كنيم ك آن روز را روز زن

روز زنان باشد.
ــا در كل خيلى مارموزه و ضد زن  2- فرنگى ه
هستند. چطورى؟ اين طورى كه برداشتند از 365 
روز سال يك روز را زدند به نام زنان، كه چى؟ كه 
منت بگذارند. در حالى كه معناى اين امر اين است 
ــلا زنان را آدم  ــال اص كه فرنگى ها 364 روز از س
ــاب نمى كنند. برخلاف ما كه هر روز حساب  حس

زنان را مى رسيم.
ــان كارگر  ــارس 1957 زن ــت م ــرا هش 3- چ
ــان و كتك خوردند؟ چون اين  ريختند توى خياب
نقشه غرب بود تا زنان دنيا بفهمند كه اگر كارگرى 
ــى  ــد همان يك روز هم كس ــد و جان نكنن نكنن
ــا كه چنان به  ــان توجه نمى كند. برخلاف م بهش

زنان توجه مى كنيم زنان معذب مى شوند.
4- اورهان ولى، شاعر ترك، گفته:

زنان زيبا را دوست دارم / زنان كارگر را دوست 
دارم / اما زنان كارگر زيبا را بيشتر دوست دارم.

ــده  ــه هر طريقى ش ــا ب ــد؟ خارجى ه مى بيني
مى خواهند سر زنان شيره بمالند تا از آنان مفت و 

مجانى كار بكشند.
ــتيم. چطورى؟  در حالى كه ما اين طورى نيس
ــاعران  ــمنانى، از ش ــته س اين طورى كه آقاى پس
بزرگ وطنى، در همين باره و فقط براى اينكه حال 

اورهان ولى را گرفته باشد، سروده:
زنان تك فرزند را دوست دارم / زنان باباپولدار را 
دوست دارم / اما زنان تك فرزند باباپولدار را بيشتر 

دوست دارم
ــه به خاطر  ــه ن ــى، ك ــن فرنگ ــه، فش 5- نيچ
انديشه اش بلكه با پروپاگاندا و با حمايت رسانه هاى 
ــكل سبيلش در  فرنگى و فقط و فقط به خاطر ش
جهان معروف شده، آب پاكى را ريخته روى دست 
و روى زنان و گفته است: «به سراغ زنان مى روى، 

تازيانه را فراموش نكن.»
مى بينيد؟ تازيانه چيزى است كه در غرب براى 
ــه كار مى رود. در  ــب و چهارپايان ب رام كردن اس
ــردن چهارپايان به جاى  ــه ما براى رام ك حالى ك
ــنگ باشد  تازيانه از يونجه و اگر خيلى چهارپا قش
ــرب، ما با  ــم. برخلاف غ ــتفاده مى كني از قند اس
ــل داريم. نچ نچ، هش  چهارپايان گفت وگو و تعام
ــت كه  هش، هوووش و... از نمونه ديالوگ هايى اس
هزاران سال است بين مردان ما و چهارپايان برقرار 
ــغول ديالوگ با  ــى كه وقتى ما مش ــت. در حال اس
چهارپايان بوديم غرب مشغول زدن تازيانه به زنان 

و ديگر زبان بسته ها بود.
ــپير هم غرب درست بشو  حتى در زمان شكس
نبود و شكسپير رسما نسخه اى براى زنان پيچيد و 

نام آن را گذاشت: «رام كردن زن سركش». 
در حالى كه در مجلس ما چندوقت پيش بحث 
اساسى شد مردان مى توانند سه، چهارتا زن بگيرند 
تا حساب كار دست زنان ديگرشان بيايد و رام شوند 
ــد. بله. مردان ما  و آرام بگيرند تا كار به تازيانه نكش
براى رام كردن زنان، نه از تازيانه كه براى چهارپايان 
ــتن شلوار  ــت، بلكه از كمربند، كه براى نگه داش اس
است، استفاده مى كنند. در ضمن، مردان ما قبل از 
كمربند كشيدن حتما با زن وارد گفت وگو شده و با 

چك و لگد، از او دلجويى مى كنند.
نتيجه

ــم ما از  ــت ثابت كردي ــدون دخالت دس ــا ب م
ــردان ما با  ــا مردان و دولتم ــا بهتريم. آي فرنگى ه

اهداى صد سكه از من تقدير نمى كنند؟

از هرنظربي ضرر 

 ناستين مجابى
 نويسنده

حلوا

اولين شب براتى كه مامان حلوا پخت خيلى كوچك بودم.  �
يادم است كه وقتى آماده شد كمى از حلوا كه هنوز گرم بود را 
كف دستم گذاشت و گفت بخور ببين شيرينى اش خوب است 
ــت نداشت خوراكى  را بچشد. هميشه از  يا نه. هيچ وقت دوس
اولين كسى كه در آن حوالى بود مى خواست كه خوراكى هايش 
را مزه كند. بدون اينكه كسى بفهمد به آقاجان مى گفت آرد سه 
نول بخرد. بعدها فهميدم چرا مامان تا وقتى كه حلوا را درست 
نكرده بود اين مطلب را پنهان نگه مى داشت. زيرا عقيده داشت 
كه اگر كسى از اهل خانه كلمه حلوا را به زبان بياورد بايد حتما 
بپزد، والا ممكن است اتفاق بدى بيفتد. كوره را آتش مى كرد 
و آرد را توى تيانچه مسى ته گردى كه مخصوص سرخ كردن 
اين چيزها بود تا حدى كه رنگش كرم تند بشود سرخ مى كرد. 
مى گفت: اگر خوب سرخ نشود، حلوا بوى خامى مى دهد. آرد 
ــه بار از الك ريز توى يك سينى بزرگ در  ــده را س ــرخ ش س
مى كرد تا هوا داخلش بشود. وسط آرد را كه هنوز گرم بود گود 
مى كرد و روغن جامد را بدون آب كردن مى ريخت توى گودى 
تا آب شود. هم مى زد. بارها وقت درست كردن حلوا ديده بودم 
ــت هاى مامان از شدت داغى آرد سرخ مى شد و گاهى  كه دس
ــوخت. آرد را با روغن حسابى مخلوط مى كرد. نيمى از  مى س
ــت و نيم ديگر را پودر قند حرير داخل  آرد را كنارى مى گذاش
ــيرين شود. هل  مى كرد و به هم مى زد تا اندازه اى كه حلوا ش
ــت  فراوان كوبيده را قاطى مى كرد و ورز مى داد. اگر مى خواس
سفيدتر شود بيشتر ورز مى داد. وقتى آماده مى شد، گلوله هاى 
ــبتا درشتى كمى بزرگ تر از يك نارنگى درست مى كرد و  نس
توى يك نعلبكى پهن مى كرد. مى گذاشت تا خودش را بگيرد.  
وقتى حلوا خنك مى شد رويش مقدارى پودر قند مى ماليد 
و براى فاميل يا همسايه ها مى فرستاد. بقيه آرد را به جاى پودر 
قند با شيره انگورى كه خودش پخته بود شيرين مى كرد. اين 
حلوا رنگش تيره تر مى شد و به قهوه اى مى زد. نان سنگك را به 
ــه اندازه يك حلوا از حلواى  ــدازه يك لقمه بزرگ مى بريد و ب ان
شيره اى داخل نان ساندويچ مى كرد و رديف مى چيد توى سينى 
ــر قبر و به نيت مرده هايش پخش كند.  ــب برات ببرد س تا ش
مزه حلواى شيره اى به نظر من هنوز هم بهتر از حلواى شكرى 
است. مى دانيد كه مامان دايما به دنبال تنوع بود. چه در تركيب 
غذاها و شيرينى و چه در خانه دارى. بارها شده بود كه از مدرسه 
برگشته بوديم و ديده بوديم كه كليه اثاثيه اتاق جابه جا شده و 
مبل و صندلى ها به اتاق ديگرى رفته. عاشق تغيير و تنوع بود. 
كمى بزرگ تر شده بودم كه مامان شكل حلوايش را تغيير داد 
ــامى درآورد، در ديس هاى  ــكل ش و به جاى اينكه آن را به ش
كوچك صاف مى كرد و با چاقو به شكل باقلوا مى بريد. ديس را 
جلو هركس مى گرفت تا لوزى از آن را بردارد. اما فكر كرده بود 
ــخت است. زمانى كه خواهر جوانش  كه اين كار براى مردم س
ــت ابتكار ديگرى زد و حلواها را به  ــرطان درگذش به مرض س
ــد و توى ديس به شكلى  ــكل لوز بريد و گذاشت خشك ش ش
كه اكنون در مغازه ها وجود دارد روى هم چيد و زرورق شفافى 
ــه لبه هايش را مضرس بريده بود روى هر رديف قرار داد تا به  ك
هم نچسبد و روى ميز گذاشت. اولين بارى بود كه حلوا به اين 
شكل درست مى شد. همه پچ پچ مى كردند كه اين چيست و اگر 
حلواست چرا اين شكلى است و بعد از اينكه كنجكاوى شان را 
با خوردن يك عدد فرو مى نشاندند اغلب يكى ديگر را به خانه 
مى بردند تا به اطرافيانشان نشان دهند. حالا ديگر آوازه حلواهاى 
ــده  ــان از مرز اطرافيان فراتر رفته بود. چون مامان بارها ش مام
بود كه به تقاضاهاى دوستانش كه مى خواستند آبرودارى كنند 
ــى حلوا برايشان هديه داده بود. اين كارها را در خفا اول از  ديس
ــده بوديم و فكر مى كرديم  ــپس از ما كه بزرگ ش آقاجان و س
ــتانش سرويس بدهد مى كرد.  كه مامان نبايد اين همه به دوس
هميشه هم به ما مى گفت من به عالم و آدم حلوا پختن را ياد 
دادم اما مى دانم كه وقتى بميرم يكى از شماها هم بلد نيست كه 
حلوا بپزد. چرا شما ياد نمى گيريد. اگرچه همه ما تئورى اش را 
بلد بوديم وكوچك ترين خواهرم كه با مامان همخانه بود بارها با 
مامان درست كرده بود، اما از من و خواهر بزرگم انتظار داشت 
ــد. يكى  ــال 60 محقق ش كه اين ارث را ببريم. اين موضوع س
ــتان نويسنده ما در خارج فوت كرد. خواستيم مجلسى  از دوس
ــم كه حلواى خودمان  ــأن او برگزار كنيم. تصميم گرفتي در ش
ــرده بود را، بپزيم. من به عنوان  ــه هركه خورده بود تعريف ك ك
سردسته، با كمك سايرين يك شبانه روز مشغول درست كردن 
ــتم چيزى متفاوت  ــديم. اين بار من بودم كه مى خواس حلوا ش
درست كنم. روى ميز ناهارخورى را پلاستيك كلفتى پهن كردم 
و حلواهاى آماده را تكه تكه روى آن قرار دادم و با دست به شكل 
سوسيس لوله كردم و سپس با كارد كج كج بريدم. شكلش لوزى 
بود اما قلنبه وخوشگل تر شد. روى بعضى را خلال بادام و بقيه 
را خلال پسته زديم و زير پنكه گذاشتيم تا زودتر خشك شود 
ــوى ديس ها چيديم. مامان در تمام اين مدت ما را زير نظر  و ت
ــدن حلواها در ديس به من گفت: حالا  ــت بعد از چيده ش داش
ــت كنيد، تنه به كار  ــا خيال راحت مى ميرم، پس بلديد درس ب
ــان دايم  نمى دهيد. خانه از ميهمان  براى احترام به نويسنده ش
ــد. تا شب هفت ما مجبور شديم كه دوبار ديگر  پروخالى مى ش
ــه امتحان مى كردند، دو  ــت كنيم چون اغلب يكى ك حلوا درس
ــه تاى ديگر هم مى خوردند. مامان آن قدراز اينكه حلوا را با  يا س
شكلى جديد مى ديد خوشحال بود كه انگار خودش درست كرده. 
گفت: الحق كه از همه شكل هايى كه تا به حال درست كرده ايم 
ــده. بعد از آن تا هنگام مرگش حلوا را به همين  ــگل تر ش خوش
شكل درست كرد. هرچيز تازه او را به هيجان مى آورد و از هركس 

سعى مى كرد چيزى ياد بگيرد، بدون اينكه حسودى كند.   

سفره تكاني

ــرى»  ــرا وينف ــه «اپ خان
ــه هم اين قدر پر زرق و  هميش
ــكوه نبوده. مجرى  برق و با ش
ــاردر  ميلي و  ــت  سياه پوس
امروزى زمانى در كنار خانواده 
ــت و مصيبت زده اش  تهيدس
ــزى در يك  ــى غم انگي زندگ
ــت.  ــتاى دورافتاده داش روس
ــاى مردم  ــادرش در خانه ه م
برادرش  مى كرد.  خدمتكارى 
را در اثر ابتلا به ايدز از دست 

ــر افراط در مصرف مواد مخدر.  ــرش را در اث داد و خواه
ــت او را نزد خودش  ــتى نتوانس مادرش از فرط تنگدس
ــپرد كه يك نظامى  ــه دارد و او را به مردى غريبه س نگ
خشن و مقرراتى بود و بسيار آزارش مى داد. به هر حال 
ــو» در دنيا حالا وضعيتى  مشهورترين مجرى «تاك ش
ــى اش قابل  ــا دوران كودكى و نوجوان ــه اصلا ب دارد ك
قياس نيست. اپرا وينفرى حالا خانه اى دارد با مساحت 
23000مترمربع كه البته عنوان كاخ براى آن مناسب تر 
ــت اتاق خواب و چندين سرسرا و  است. خانه اى با هش
نشيمن و البته 14حمام مجهز. اين خانه كه اپرا آن را به 
قيمت 50 ميليون دلار خريدارى كرده  است، در نزديكى 
ــيتوى ايالت كاليفرنيا قرار دارد.  ــانتا باربارا در مونتس س
بسيارى از كارشناسان اين خانه عظيم را مجلل ترين و 
ــد. باغ خانه اش از يك  لوكس ترين خانه جهان مى دانن

ــاى اقيانوس  ــو به كرانه ه س
ــوى ديگر به  مى رسد و از س
ــبز و زيبا.  ــتانى سرس كوهس
اپرا پس از خريدارى خانه در 
ــال 2001 تصميم گرفت  س
ــرات و تغييراتى در  كه تعمي
ــود بياورد. از جمله  آن به وج
در قسمتى از خانه يك سالن 
ــينماى اختصاصى احداث  س
ــا عمارتى به خانه  كرد. بعده
ــه در آن درياچه اى  ــزود ك اف
مصنوعى قرار دارد با كلكسيونى از ماهى هاى نادر دنيا. 
خودش به اين عمارت كه كمد اتاق هايش به اندازه يك 
اتاق خواب متوسط است، مى گويد: سرزمين موعود. اين 
ــت كه اپرا در تمام دوران تحمل  همان خانه رويايى اس
مشقت   هاى ناشى از فقر و تبعيض نژادى و جنسيتى در 
ــته است. حالا با 300ميليون درآمد در سال،  ذهن داش
او يكى از ثروتمند ترين زنان جهان است و البته به قولى 
يكى از نيكوكارترين ها. بيهوده نيست كه زندگينامه  او 
در دانشگاه ها تدريس مى شود. او فاصله صفر تا صد را به 
شكلى خارق العاده طى كرده و امروز در اوج افتخار است. 
اين تنها خانه خانم وينفرى نيست. او خانه اى ديگر در 
نيوجرسى دارد. به علاوه آپارتمانى در شيكاگو و خانه اى 
ــت اسكى در كلرادو و چند پلاژ  در جورجيا و يك پيس

در هاوايى و...

 بهاره رهنما
 بازيگر، نويسنده
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